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خـانرا بـاعزاز و اكـرام داخـل         يت و استعداد كامل باستقبال آمـده لطفعل       يبا جمع 
لات ي و مخ ـ  يرحسن خان بنابر توهمات نفـسان     يطبس و چند روز در آنجا توقف نموده م        

مور شاه افغـان    ي صلاح خود دانسته اظهار نمود كه ت       ي بودن او را در طبس مناف      يطانيش
كه در هرات و قندهار مقتدر و نافذ الفرمان است ملاقات و امداد انجنابرا طالب و انتـزاع                  

ن يت راغب و در دفعه سابق كه موكب مسعود وارد ا          ين بغا يد متصرف ي را از    يملك موروث 
 ين معن ـ ي ـمـور شـاه از ا     يات منـصور بجانـب فـارس ت       ي ـراد بعد از انعطـاف      يحدود گرد 

ست او روانـه قنـدهار      ين مطلب برآمده اعلام داشت كه با      يمستحضر و در مقام مؤاخذه ا     
خان مضطر  يند لطفعل يمت بصوب قندهار معطوف فرما    يد لامحاله عنان عز   ي لهذا با  يساز

د ين خبر رس ـ  يرود بقائ ار گشته بعد از و    ي برفتن قندهار و از طبس عازم آند       يو ناچار راض  
ن خبر فسخ يخان از استماع اي نموده بدار بقا شتافت لطفعل     يمور شاه وداع عالم فان    يكه ت 
خان ولـد     رعلمي و م  ينيخان قائ يرعليار م ين اقامت اخت  يمت قندهار و چند روز در قائ      يعز

ه ن حال فرستاد  يآورند مقارن ا    ي بعمل م  ي و كمال خدمتگذار   يه لازمه مهماندار  يمشارال
 يستاني ـن خـان س   يرخـان ولـد محمـد حـس       يمحمدخان ولد اعظم خان افغان و جهانگ      

ضه ي ـت و استعداد كامل بودنـد وارد و عر        يك صاحب جمع  ير و بم كه هر    ين نرماش يساكن
 بـود  ي و اشهار صـداقت و اخـلاص شـعار   ياد و خدكتگذاري بر اظهار انقيآنها را كه مبن  

 ف يده او را تكليرسان

 

ر مملكت كرمان شده بودند     يود انسامان نموده متعهد تسخ    مراجعت خراسان ور  ب
صد نفر سوار كه همـراه      يست س يشان بلاتأمل و درنگ با دو     يضه ا يخان بوصول عر  يلطفعل

ر در عرض راه    يده قبلا از وصول بنرماش    ين حركت و روانه صوب مقصد گرد      يداشت از قائ  
 ينما  ص خود را جلوه    و اخلا  يشكش مراتب خدمتگذار  يجماعت افغان بارسال آذوقه و پ     



 بـر   ير برده كمـر خدمتگـذار     يعرصه ظهور ساختند و او را با كمال اعزاز و اكرام بنرماش           
ت ي ـ پانصد نفـر سـوار افغـان در نها         يان بستند محمدخان ولد اعظم خان افغان مواز       يم

رخـان ولـد    يد جهانگ ي ـخان روانـه بـم گرد     ي منعقد و در ركاب لطفعل     ياستعداد و آراستگ  
ن و استقبال تمام او را داخل بم و پانصد نفر سـوار    ي هم بآئ  يستانيخان س ن  يمحمد حس 

افـراز توجـه      تي ـر شهر كرمان مصمم و را     ي مستعد انعقاد داده بالاجتماع بتسخ     يستانيس
ب داده ي ترت يريگ  بصوب مقصد گشتند و بعد از ورود بجوپا من محال كرمان اساس قلعه            

 نردبان حركت و در عـرض راه عبـداالله خـان            هنگام مخته پل و     ل ماه شعبان شب   يدر اوا 
ش يش لشگر پر ط   ين مقدمه الج  يران عرصه ك  ين و دل  ي از سواران كز   يعم خود را با فوج    

ورش برداشـته   ي ـكـسمت   يساخته مقرر داشت كه بورود خارج قلعه كرمـان بلاتأمـل از             
 ه معمـول و ين بنهج مامورين قلعه را مضطرب و بانسمت مشغول سازند مأمور      يمستحفظ

 متوجه آنـسمت    ي شهر همگ  ين و اهال  يورش برده مستحفظ  يك جانب بقلعه كرمان     ياز  
نمودند كـه     يگشته با انداختن تفنگ و گرم كردن هنگامه جنگ آنها را از دخول منع م              

 ل يخان مانند سيل لطفعليدر آن ظلمت ل

 

 

 گرفتـار كمنـد و      يق آتش فنا و فـوج     ي حر يق خندق بلا و برخ    ي ازآنها غر  يبعض
لان و ســرگردان طالــب راهنمــا بودنــد يــ هولنــاك وي در آن وادي و عنــا و جمعــنــسج
 ي هم در آن هنگامه سررشته جاده مقصود را از دست داده بطرف            يستانيرخان س يجهانگ

لغار نمود هنگـام طلـوع      يخان با سه نفر سوار كه همراه او بودند بجانب بم ا           يفرار و لطفعل  
و ينتقام سر و بر را بلباس سرخ شفق آراست خـد          آفتاب كه قهرمان قهرآلود صبح بقصد ا      

آشـام و دلاوران بهـرام انتقـام را بنهـب واسـر شـهر كرمـان مـأمور                     ان خون يمهال غاز يب
د آمد ذكور و اناث يان خلق شهر پديفرمودند هنگامه شور محشر و آشوب فزع اكبر در م

كـه طعنـه بـر      يهائعـه و بنا   ي رف يون در گرفتند سراها   ير ش يسلسلها مانند نر و ماده زنج     
د يها سافلها گرد  ير عال يپذ  ان نقش ي غاز يزد تا چند روز از صدمه كنجكاو        يقصور جنت م  
د عمـوم   يگناه چون شعله و دود خشك و تر سر بر فلك كـش            ي مجرم و ب   يسوز و آه دلها   

غمـا  يطه  ي اموال و اسبابشان بح    ير جنود منصور و تمام    ينسوان و اطفال سكنه كرمان اس     
خان هرچه در آنشب گرفتار كمند      ين لطفعل ين و معاون  يابقا نكردند مقصر   يدرآمده باحد 



ر را از دو    ي ـ كث يافته بودنـد جمع ـ   يرشكار و آنچه در كرمان ماننده فرصت فرار ن        يلان ش ي
ار فنا ساختند امر قدرقدر قضا نظـام        ي روانه د  ير را از عالم هست    ي غف ينا و فوج  يچشم ناب 

م ين بتقد يافته مامور ي شرف نفاذ    يسامان از موقف اعل   ر قلاع آن  يبانهدام قلعه كرمان و سا    
ز را  يخان در آنشب تار كه از كرمان فرار و مركب كر          يام نمودند لطفعل  يخدمت مرجوعه ق  

 لات باو ملحق گشته از شهري از اقوام و ايلغار نمود در عرض راه معدوديبصوب بم ا

 

 كـرده  يروز ط ـكـشبانه  ي چهل فرسخ مسافت داشت    ي قلعه بم كه س    يكرمان ال 
رخـان باسـتقبال آمـده از احـوال         يخان برادر كهتر جهانگ   يعصر آنروز وارد بم و محمدعل     

خان يد محمدعل يخان مذكور ساخت كه متعاقب خواهد رس      يد لطفعل يبرادر مستفسر گرد  
و زمان گردد از    يد در زمره گرفتاران كرمان و مورد سخط و غضب خد          يتوهم نمود كه شا   

خـانرا در خـارج     ي گـشت و لطفعل    ي بر او مـستول    يطوت سلطان  خوف و هراس س    ينمعنيا
ر مماشـات   ي نفاق و تزو   يرخان با او از رو    يقلعه بم جا داده تا سه روز بانتظار ورود جهانگ         

ن كـرده گـرفتن     يق ـي او   يافت در گرفتـار   ينمود روز چهارم كه از مراجعت برادر اثر ن          يم
 از  يستاني ـت س ي ـاو مصمم و با جمع    رخان تصور و بگرفتن     يخانرا راه نجات جهانگ   يلطفعل

لات كـه نـزد     ي ـخان توجه نمـود چنـد نفـر از اقـوام و ا            يقلعه برآمده بجانب منزل لطفعل    
 را بــه ينمعنــيشان بــرده ايــ بمطلــب ايان پــيستانيــخــان بودنــد از اجتمــاع سيلطفعل
ا ت مبالغه و اصرار كردنـد از آنج ـ       ين باب نها  يف فرار و در ا    يخان اظهار و او را تكل     يلطفعل

 نكـرده   ينمعن ـير او كشته غرور و لجاج همفطرئ طـبعش بـود قبـول ا             يگ  كه قضا دامن  
ان يستاني ـخانرا گذاشته فرار نمودند س    ين سخن نگشت آنها لابد و ناچار لطفعل       يمعترض ا 

وه مخالفت و عناد آغاز و اطرافش را احاطـه نمـوده اراده             يمكنون خاطر خود را ابراز و ش      
وفا تاختـه آنهـا را متفـرق و    ير آخته بجانب آنقوم بيبا شمشخان  يگرفتن او كردند لطفعل   

 ده خواست ي رسانيخود را باسب سوار

 
 
 

 


